
دورۀ ۴1 شمارۀ 3  آذر ۴۰1۴۰1 رشد معلم 

نسرين رازقی

کفش های
مهتاب

 زمســتان سال 97 بود و اولين سالی كه معلم روستای 
سنجد، يكی از روستاهای مرزی از توابع شهرستان شيروان استان 
خراسان شمالی، بودم. البته سال اول خدمتم نبود، سال پنجم بود، 
اما اولين سالی بود كه در روستای مرزی خدمت می كردم و رسالت  

تعليم و تربيتي ام بيشتر بود.
ســاعت 12:30 و زنگ آخر بود. شعر »ای مادر عزيز« از كتاب 
فارسی ششم را با بچه ها هم خوانی می كرديم. آسمان نرم نرمك در 
حال باريدن برف بود. در سمت راست كلاس دو پنجره به سمت 
حياط وجود داشت و بخاری نفتی هم در گوشة ديگر كلاس داغ و 

سوزان خودنمايی می كرد.
شــيطنت رضا گل كرد. او بی مقدمه گفت: »آخ جون، فردا زنگ 
دوم ورزش داريــم! خــدا كند آن قدر برف ببــارد كه توی حياط 

خاطــره
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ناســزا داشت. مشــخص بود پاهايش خيلی خيس شده اند. سعی 
می كــرد آن ها را به عقب نيمكت ببرد تا كمتر ديده شــوند. از او 
خواستم روی صندلی تك نفرة كنار بخاری بنشيند تا پاهايش كمی 
خشــك شوند. رضا شوخ طبع كلاس بود و با خنده گفت: »اجازه، 
بگــذار جانش در بيايد. صبح كه در صــف نانوايی بودم، مادرش 
گفت چكمه  بپوش، ولی دخترها قيافه می گيرند و اين چكمه های 

پلاستيكی را نمی پوشند.«
چقدر تأســف بار است كه مد و مدگرايی حتی به روستايی هايی 
كه صاف و صادق هستند هم رســيده است. به عنوان معلم، كل 
دغدغه ام اين شد كه چرا دانش آموزانم بايد سرما را به جان بخرند، 

اما از پوشيدن چكمه های پلاستيكی شرم داشته باشند.
آن زنگ با صحبت كردن دربارة حفظ ســلامتی گذشت. زنگ 
تفريح به بچه ها فكر می كردم و اينكه به عنوان معلم موظفم اين 
مشكل را رفع كنم. جرقه ای به ذهنم رسيد. آن زنگ، قبل از ورود 
به كلاس، كفش هايم را با چكمه های پلاستيكی يكی از بچه ها 
عــوض كردم و با همان چكمه ها وارد كلاس شــدم. با ورودم به 
كلاس بعضی از بچه ها خنديدند، اما من با خوش حالی از چكمه ها 
تعريف كردم. از اينكه حالا راحت می توانم داخل برف و حتی گل 
راه بروم، بدون اينكه نگران باشم پاهايم خيس يا شلوارم كثيف و 
گلی شود. از بچه ها سؤال كردم چه كسانی از اين چكمه ها دارند؟ 
خيلی ها داشتند. از آن ها خواستم روز بعد همگی چكمه بپوشند تا 
موقع بازی كثيف نشــويم. صحبت هايم را كمی طولانی كردم تا 
زنــگ ورزش زمان كمی را داخل حياط باشــيم، اما در عوض به 

بچه ها قول دادم فردا يك زنگ را ورزش خواهيم داشت.
 باورم نمی شــد كه روز بعد، نه تنها دانش آموزان كلاسم، بلكه 
دانش آموزان كلاس های ديگر هم چكمه پوشيده بودند. شادمان 
بودنــد و صحبت بر ســر رنــگ چكمه ها بود. هــر يك چكمة 

خوش رنگی پوشيده بودند؛ همگی جذاب و خاطره انگيز. 
افتخارم اين است كه رسالتم تنها تدريس نيست، بلكه به وضع 

روحی  روانی و اقتصادی دانش آموزان نيز توجه دارم.

برف بازی كنيم و آدم برفی بسازيم.« با اين جمله، خيلی ها طوری از 
بارش برف ذوق زده بودند كه فارغ از درس شدند و هر كس آرزويی 
كرد: خدا كند آن قدر برف ببارد كه زمين ها سيراب شوند. خانم ما 

گندم كاشته ايم. اجازه، ما امسال جوی زيادی كاشته ايم و...
با وجودی كه دانش آموز پاية ششــم بودند، اما دغدغة زيادی در 
خصوص اوضاع اقتصادی خانواده داشتند. انگار بزرگ ترين آرزو و 
دغدغه شان زمين و مزرعه بود! چيزی به پايان زنگ نمانده بود. از 
بچه ها خواستم كتاب ها را جمع كنند تا برويم كنار پنجره و همگی 
برای بارش برف و باران دعا كنيم. طبق عادت هميشگی، دخترها 
در كنار پنجرة سمت چپ و پســرها كنار پنجرة سمت راست به 

تماشای نعمت الهی و شكرگزاری ايستاديم.
 با شــنيدن صدای زنگ، همگی كيف به دســت وكودكانه و 
شادمان از باريدن برف خود را به حياط رساندند. من هم در روستا 
بيتوته می كردم. هميشه چند نفر از بچه ها منتظر می ماندند مرا تا 
خانه همراهی كنند. چه لذتی برايشــان داشت كه مسير خانه را با 

معلمشان همراه شوند!
تــا عصر همچنان برف می باريد، اما انگار زمين تشــنه تر از آن 
بود كه مقداری از برف را در پوســت خود نگــه دارد. به محض 
اينكه برف روی زمين می رســيد، زمين آن را می بلعيد. پاســی از 
شب گذشته بود، اما اثری از برف روی زمين نبود. ساعت شش و 
نيم صبح، در حالی كه سوسوی سرما از گوشة پنجره به تك اتاقم 
می رسيد، چشــمان خمارآلودم به بخاری نفتی افتاد كه نفتش در 
حال تمام شدن بود. بعد از چند دقيقه اين پهلو و آن پهلوشدن، به 
ناچار بلند شدم و مقداری نفت داخل بخاری ريختم. پرده ها را كنار 
زدم تا از هوای پاك روســتا لذت ببرم. وای، باور نكردنی بود! مگر 
چند ساعت خوابيده  بودم! مگر ديشب چقدر برف باريده بود! تمام 

زمين سفيدپوش شده بود! 
چنان برقی در چشــمانم روشن شــد كه با سرعت آماده شدم. 
كتانی هايم را پا كردم و خودم را به مدرسه رساندم. صدای شادی 
بچه ها از دوكوچه قبل تر به گوش می رســيد. خيلی زودتر از من 
رسيده بودند. به مدرسه كه رسيدم، بچه ها به سمتم آمدند. اجازه، 
دعايمان مستجاب شده اســت. حالا بايد زنگ ورزش آدم برفی 
بسازيم. بايد با ما بازی كنيد. من كه از بچه ها خوش حال تر بودم، 

با لبخندی تأييد كردم.
كتاب رياضی به دســت وارد كلاس شدم. چقدر اين صحنه در 
مدرسه های روستايی زياد به چشم می خورد! به خاطر شرايط آب و 
هوايی و وضعيت جاده ها، مدام كفش هايشان در گل و لای می ماند 
و پارگی شان نمايان. هركدام يك گوشة بخاری نشستند و پاها را 
به بخاری چسباندند تا جوراب و كفش هايشان خشك شوند. يك 
عده هم در حال بحث بودند كه چه كسی روی صندلی من بنشيند. 
ديدن چنين صحنه هايی واقعاً ناراحت كننده اســت. چرا در اين 

هوای زمستانی بايد كفش های نامناسب بپوشند. 
بعد از ادای احترام، سلام و احوال پرسی، نظم در كلاس حكم فرما 
شد. هنوز بر صندلی ام نيم خيز بودم كه چشمم به كفش های مهتاب  
افتاد كه در رديف جلو نشسته بود. گويا هر دو لنگ  كتانی هايش 
با هم دعوا داشتند! متأسفانه اين زمين گل آلود بدجور با آن ها سر 


